
گر شما زنی از یک خانواده ی متوسط تهرانی در عهد ناصرالدین شاه بودید،  ا
گزینه  برای تفریح و خوش گذرانی در پایتخت و اطرافش، احتمالًا فقط چند 
گل زرد یا آل علی،  داشتید: بقعه ی بی بی زبیده، سیده ملک خاتون، امامزاده 
چهارده  و  آقا  قبر  سر  گورستان  دو  و  عبدالعظیم  حضرت  معصوم،  امامزاده 
به  می ساختند،  را  زنان  روزِ  چند  یا  یک  که  کوتاهی  سفرهای  معصوم.بیشتر 
کن متبرکه ختم می شدند. »مونس الدوله«، ندیمه ی حرمسرای  اما و  یارتگاه  ز
کن از شب  که زنان برای رفتن به این اما ناصری، در خاطراتش  تعریف می کند 
و  سماور  می پختند؛  سماق  کوفته ی  یا  کباب  شامی  می شدند؛  حاضر  قبل 
گاهی نذری هایی مانند نان و حلوا و خرما  استکان و نعلبکی برمی داشتند؛ 
که توسط آقای خانه فراهم  کجاوه یا درشکه ای  و شکرپنیر، همراه می کردند؛ بر 
کن، اوج  آمده بود سوار می شدند و صبح زود به راه می افتادند. رفتن به این اما

مقدمه
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لذت و خوش گذرانی زنان تهرانی بود. اما فکر می کنید زنان ایرانی موقع سفر، 
بروند،  دور  کمی  می خواستند  گر  ا می کردند؟  انتخاب  را  شهرها  کدام  بیشتر 

کربلا و مکه بود. می شد قم و مشهد؛ دورترین مقصدها هم 
کربلا برای برخی از زنان این دوره انگار از نان شب واجب تر بود.  سفر به مکه و 
یارت ائمه ی اطهار آن قدر برای برخی  که حج و ز مونس الدوله تعریف می کند 
را به  یارت، خود  ی ز آرزو که حاضر بودند برای تحقق  از زنان اهمیت داشت 
محرمی  یا  همسر   و  نداشت  پول  که  زنی  برای  درآورند.  چاروادارها  صیغه ی 
بود.  راه همین  تنها  کند، ظاهراً  یارتی همراهی  ز در سفر  را  او  که  نداشت  هم 
کربلا  که شغل شان ایجاب می کرد دائم در سفر به  کسانی شود  این که صیغه ی 
در  که  است  آمده  قاجار  دوره ی  به  مربوط  یخی  تار اسناد  در  باشند.  مکه  یا 
پادارهای عرب  کاروان سرایی برای اقامت چار که  تهران  در نزدیکی سر  قبر آقا، 
پادارها  که در آن زنان صیغه ی چار و عجم بود، صیغه خانه ای هم قرار داشت 
می شدند. برای بعضی زنان شوهردار هم اوضاع همین قدر بغرنج بود. بعضی 
کربلا تمام مهریه شان را به شوهران شان می بخشیدند  از آن ها در ازای رفتن به 
کم سن را به همسری می گرفتند تا او را به  و بعضی برای شوهران شان دختران 

کنند. این سفر  راضی 
با توجه به نکات بالا، وقارالدوله )سکینه سلطان(، نویسنده ی این سفرنامه، 
و  و مکه  کربلا  به  توان مالی سفر  که  زنی  بوده است.  زن پیشرو و خوشبختی 
اجازه ی همسر را داشته )البته طبق شرع، سفر به مکه چون واجب بود اجازه ی 
شوهر را لازم نداشت. ولی در واقعیت مردان می توانستند در این زمینه سخت 
اما  کند.  همراهی اش  سفر  در  که  بوده  برادری  صاحب  همین طور  و  بگیرند( 
ویژگی هایی  از  یکی  و  نداشته  اعتقادی  خوب  بخت  این  به  اغلب  خودش 
شرایطش  از  دائمی  نارضایتی  و  زدن  غر  می بینیم  سفرنامه اش  در  او  از  که 
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با  و  چندم  همسر  نمی دانیم  بود،  ناصرالدین شاه  همسران  از  یکی  او  است. 
زیبا  با چه شرایطی. نمی دانیم  و  از چه خانواده ای  چه جایگاهی. نمی دانیم 
شعر  و  می نوشت  و  بود  باسواد  که  می دانیم  اما  فربه  یا  بود  لاغر  زشت.  یا  بود 
که  نبود  این چیزی  و  را بسیار دوست می داشت  که شاه  می گفت. می دانیم 
گفته است.  کند و در جای جای سفرنامه از این عشق سخن  بخواهد پنهان 
که سکینه سلطان در سفر به عتبات و مکه بود و این سفرنامه را  گرچه زمانی 
کشته شده بود و او حالا همسر فردی مشهور به معتصم الملک  نوشت، شاه 
بود. میرزا اسماعیل خان معتصم الملک اهل شیراز بود و در سال 1311 لقب 
یاست  ر فارس،  جبه خانه ی  مناصب  او  آورد.  دست  به  را  معتصم الملکی 
کارگزاری استرآباد و عضویت در وزارت  کارگزاری بنادر فارس،  تجارت شیراز، 

خارجه و قنسولگری عشق آباد را داشت. 
سفر،  زمان  در  می آید،  دست  به  سفرنامه  محتوای  از  که  آن چنان  وقارالدوله، 
به نظرش پیرزن باشد  که زن چهل ساله  بوده است. آن قدر جوان  زنی جوان 
که خودش می گفت  »زن های صاحبخانه پیش من آمدند. یک زن عاقله زنی 
چهل سال دارم و هیچ آبستن نشده بودم، حالا آبستن شده بود. خیلی عجب 
نظر  به  سفرنامه،  به  توجه  با  همین طور  بود.«  شده  آبستن  تازه  پیرزن  است 
می رسد وقارالدوله زن شوخ طبعی بوده. در جایی از سفرنامه آمده است »من 
یم  خودم یک نفری دیشب بی شریک قبله نما را گم کردم. ماشاءالله چشم نخور
کربلا، دیگر چیزی نداشته  تا  گویا  کنیم  گم  کدام، یک چیزی  هر منزلی یک 
که  کرد این است  که از نوشته ی او می شود برداشت  باشیم.« نکته ی دیگری 
ببینید  را  این جا  پیدا می کند.  بروز  گاهی مجال  که  دارد  قوه ی تخیل خوبی 
انگار  بودند  نزدیک هم شده  کوه چنان  تا  آمدیم دو  که  کم کم  این صحرا  »در 
کرده، از میان  گوش همدیگر حرف بزنند. این زوارها فضولی  می خواستند به 
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که حرف این ها تمام بشود. ما هم مثل  کوه رد می شدند، نمی گذاشتند  این دو 
که با هم می گفتند  کوه رد شده، اما شنیدم  کرده، از میان این دو  همه فضولی 

صحرای پشت من بهتر است.« 
از سال 1317 قمری شروع می شود؛ چهار سال  قصه ی سفرنامه ی وقارالدوله 
نزد  داستان  ابتدای  در  سکینه سلطان  ناصرالدین شاه.  شدن  کشته  از  بعد 
مظفرالدین شاه می رود و از او اذن سفر می گیرد. شاه به او اجازه می دهد و از 
این دیدار تا برگشت دوباره به کاخ، یک سال و اندی طول می کشد. تقریباً یک 
که همسر  یارتی می گذرد و باقی در بروجرد، جایی  سال در راه ها و در مقاصد ز

کم لرستان است. وقار الدوله آن جا وزیر مالیه ی عین الدوله، حا
گفته ی خودش در سفر به عتبات و حج با پنج نفر همراه است.  وقارالدوله به 
خانم،  سیده  و  ماهرخ  نام های  به  زنانی  محمدعلی خان،  میرزا  آقا  برادرش 
کجاوه کش. سفرنامه از رسم خداحافظی  مردی به نام آقا سید احمد و یک نفر 
کاخ  با دوست و آشنا شروع می شود و در نهایت با بازگشت سکینه سلطان به 
شرح  کتاب،  این  در  مهم  نکات  جمله  از  می یابد.  پایان  آشنایان  با  دیدار  و 
کاروان  استقرار  کن  اما دیگر  و  شهرها  دقیق  نام  و  یخ  تار ثبت  و  سفر  روزانه ی 
است. اصرار وقارالدوله به ثبت روزانه ی وقایع، از توضیحات او درباره ی دلیل 
بیماری، غرق  کاملًا مشخص است. دلایلی مانند  افتادن بعضی روزها،  جا 

یارت و یا عدم وقوع اتفاقی تازه. شدن در حال و هوای ز

نکات لحاظ شده در ویرایش و تدوین این مجموعه
هدف این مجموعه بازآفرینی سفرنامه های زنان در قالبی جذاب و خواندنی، 
این  برای  بود.  گسترده  مخاطبان  برای  متن ها  کردن  خوشخوان  منظور  به 
کرده  رجوع  هم  خطی  نسخه ی  به  جعفریان،  استاد  کتاب  بر  علاوه  مقصود، 
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اصلاح  و  بازخوانی  اصلی  نسخه ی  طبق  را  عبارت ها  و  کلمات  بعضی  و 
که به متن اصلی پایبند باشیم بنابراین تغییراتی  کردیم. از ابتدا بنا بر این بود 
تغییرات در  این  بوده است.  فراوان  با دقت  و  اندک  کرده ایم بسیار  که اعمال 
کتاب  شدن  خواندنی تر  به  نمی زند،  لطمه  نوشته  محتوای  به  که  حال  عین 
است:  دست  این  از  شده  انجام  متن  این  رو ی  که  کارهایی  می کند.  کمک 
ئم سجاوندی و رعایت  کردن علا گراف بندی مجدد، اضافه  فصل بندی و پارا
کند، حذف و  که خواندن متن را برای مخاطبان امروزی آسان  نکات ویرایشی 
کلماتی برای رفع ابهام در جمله ها، همخوانی افعال از نظر زمانی  کردن  اضافه 
کمک به  کلمات دشوار برای  و نیز حذف جملات تکراری. علاوه بر این شرح 
خوشخوان تر شدن متن و همچنین فهرست مکان ها و نام ها برای استفاده ی 
است«  کوچ  فردا  »خانم!  است.  شده  آورده  کتاب  انتهای  در  پژوهشگران، 
نظر  دقت  و  جعفریان  رسول  استاد  لطف  با  و  است  گروهی  کار  یک  حاصل 
گرفته است. به امید آن که انتشار این  کیانی هفت لنگ شکل  کیانوش  استاد 
یخ اتفاق  یخ لذت ببرند. بازخوانی تار کتاب به مخاطبان کمک کند از مرور تار
گذشته و به تبع آن  که باعث شناخت بهتر ساختار اجتماعی  مبارکی است 

درک بهتر وضعیت فعلی جامعه می شود.

 زهرا صالحی زاده 
پاییز  1398
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برادر سکینه سلطان )وقارالدوله(. او امور و مسائل خواهر 
و دیگر همسفران را مدیریت و حل و فصل می کند. برای 
و  حساب  می رود،  خانه  اجاره ی  برای  می رود،  خرید 
کارهایی از این دست.   کتاب می کند، سیاهه می نویسد و 
همسفری او با سکینه سلطان فقط تا بروجرد است. از 

این جا راه خواهر و برادر از هم جدا می شود.

او از شروع سفر وقارالدوله از تهران همراه اوست و تا بعد 
از بازگشت از مکه و مدینه و اقامت چند ماهه اش در 
تهران  به  او  با  و  ادامه می دهد  را  این همراهی   بروجرد 
بر می گردد. مسئولیت اصلی او آشپزی است. وقارالدوله 

می نویسد آقا سید احمد خوب آشپزی می کند.

وظایف  و  نقش  از  او  وقارالدوله.  همراه  همیشه  زنانِ 
از  ولی  ننوشته  خاصی  نکته ی  سفرنامه  در  زن  دو  این 
که می کند مشخص است رابطه ی میان این  توصیفاتی 

سه نفر صمیمانه و دوستانه است.

نوعی  به  همراهانش  از  یک  هر  می نویسد  وقارالدوله 
او  فراشی می کند.  و حاجی غلامعلی خوب  خوب اند 

نوکر وقارالدوله است. 

ا�ن ا �لحمد �للی �لخ ررخ ا �ل�ی �لق  اآ

د ا�لمد ا �ل�ی �لق اآ

م  ا�لخ ده �لخ �لا�لر�خ  و �ل�ی

لا�لعلی ی �لخ �لا�لج





)بیستوهفتجمادیالاولیسنۀ11/1317مهر1278(
مسیرسفر:تهران،حسنآباد،علیآباد،قم،تاجخاتون،جیرود،سیاهوشان،قلعۀمهدیخان،
دیزآباد،ننَجَ،فرسفج،کنگاور،صحنه،بیستون،ماهیدشت،هارونآباد،کِرند،میانطاق،

پلذهاب،قصرشیرین.



)دامت کوچک اصفهانی خانم سلطان سکینه سفرنامۀ کتاب )دامتهذا کوچک اصفهانی خانم سلطان سکینه سفرنامۀ کتاب هذا
عفتها(کهازجملهحرمهایشاهنشاهسعیدشهید)نوّراللهمَضجعه(عفتها(کهازجملهحرمهایشاهنشاهسعیدشهید)نوّراللهمَضجعه(
عالمپناه شاهنشاه مرحمت و عنایت از شهید شاه از بعد و عالمپناهبوده شاهنشاه مرحمت و عنایت از شهید شاه از بعد و بوده
اعلیحضرتقدرقدرتشهریاریظلاللهیمظفرالدینشاه)خلداعلیحضرتقدرقدرتشهریاریظلاللهیمظفرالدینشاه)خلد
اللهملکهوشیدّارکاندولته(ملقبهبهلقبوقارالدولهگردیدهواللهملکهوشیدّارکاندولته(ملقبهبهلقبوقارالدولهگردیدهو
بهاینعنایتشاهانهسرافرازشدهودرسنۀبهاینعنایتشاهانهسرافرازشدهودرسنۀ13171317هجریبهمکۀهجریبهمکۀ
معظمهمشرفگردیدهواینمختصرروزنامهراقلمینمودهوازمعظمهمشرفگردیدهواینمختصرروزنامهراقلمینمودهواز
حضرتحق)جلتّعظمته(چنینمسألتمینمایدکهعمرودولتحضرتحق)جلتّعظمته(چنینمسألتمینمایدکهعمرودولت
وحشمتوابهتپادشاهِجَمجاهِعالمپناه،پایندهوبرقرارفرمایدووحشمتوابهتپادشاهِجَمجاهِعالمپناه،پایندهوبرقرارفرمایدو
تیغبیدریغشرابرفرقاعادیدینودولتبراوقاطعفرمایدوتیغبیدریغشرابرفرقاعادیدینودولتبراوقاطعفرمایدو
دولتجاویدمدترابهظهورباهرالنوّرقائمآلمحمد)صلواتاللهدولتجاویدمدترابهظهورباهرالنوّرقائمآلمحمد)صلواتالله

علیه(پیوستهبدارد.آمینیاربالعالمین.علیه(پیوستهبدارد.آمینیاربالعالمین.



23 ی اس�ت
ت

 اطرا�
ز

�و�

یوم سه شنبه، بیست و ششم جمادی الاولی، سنۀ هزار و سیصد و هفده 
شاهنشاه  اقدس،  حضرت  مبارکِ  پایِ  خاک  زیارت  عزم  به  تنگوزئیل. 
کرده به اندرون مبارک رفتم. به منزل سرکارِ  عالم پناه )روحی فداه( چادر 
گفتند قبلۀ عالم )روحی فداه(  علیۀ عالیه، خازَن اقدس )دامت شوکتها( 
کردم. یک مرتبه دیدم شعشعۀ جمال  حمام تشریف دارند. قدری صبر 
از  الفداه(  له  و روح العالمین  آفتاب مثال حضرت اقدس شهریاری )روحی 
حمام بیرون آمدند. به عینها، صورت مثل شاه شهید )نوره مرقد( به نظرم 
کرد. خدا را قسم می دهم به خمسۀ طیبه، ظلِ مرحمت شان این  جلوه 
سلطان عادل، شاهنشاه معظم را پاینده، برقرار و مستدام بدارد، ان شاءالله. 
کردم  کجا بودی؟« عرض  مینه افتاد. فرمودند »خانم 

َ
ک چشم مبارک شان به 

شرفیاب  عرش درجات،  عالیاتِ  عتباتِ  به  مرخصی  اذن  برای  »قربانت 
گویی  که مرخص فرمایید برای دعا شده ام. از آستان مبارک اجازه می خواهم 
گر  کردم »ا وجود مبارک بروم.« فرمودند »مکۀ معظمه خیال دارید؟« عرض 
کند خیال رفتن دارم.« فرمودند »ان شاءالله  عمر باقی بماند و سعادت یاری 
ندارد.  نهایت  که  شدم  دلخوش  قدری  به  مبارک  کلام  این  از  می روید.« 
که در یَد قدرت خداوند است. از  چون  که قلب مبارک پادشاه یقین است 
مینۀ روسیاه به مکۀ معظمه مشرف می شوم 

َ
ک لفظ مبارکِ »ان شاءالله«، این 

مینه هم 
َ
ک ان شاءالله. بعد از احوال پرسی و مرحمت زیاد مرخص فرمودند. 

دیوان خانۀ  تشریف  و  فرمودند  دعا  التماس  نموده،  زیارت  را  مبارک  پای 
خانم  گرجی  سرکار  و  اقدس  خازن  سرکار  با  قدری  کمینه  شدند.  مبارکه 
کرده، به منزل سرکار علیۀ عالیه، نورالدوله،  کرده، ایشان را وداع  صحبت 
نوابۀ علیۀ عالیه، حضرت عشرت السلطنه )دامت شوکتها( رفته، او را دیدن 

نموده، قدری نشسته بعد وداع نموده، بیرون آمدم.
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او  نزدیک  اخترالسلطنه، همسایۀ  عالیه  علیۀ  نوابۀ  کردم  با خود خیال 
ایشان  راه خدمت  از همان  ببینم. شاید فردا فرصت نشود.  امروز  را هم 
گریۀ  کربلا دارم.«  گفتم »خیال  گفتند »کجا بودی؟«  کردند،  رفتم. تعجب 
گفتند »من هر ساله می خواهم بروم، ممکن نمی شود.« وداع  کردند،  زیادی 
کرده به خانه آمدم. دیدم چند هزار اقوام مهمان هستند. تا عصر  مفصل 

کرده، رفتند. بودند، بعد وداع 
یوم چهارشنبه، بیست  و هفتم جمادی الاولی سنۀ 1317. به عزم زیارت 
عتبات عالیات، عرش درجات از خانه بیرون آمده، به حیاط سروستان 
رفته.  شرف السلطنه  عالیه  علیۀ  نوابۀ  منزل  به  دارند،  منزل  شاهزاده  که 
که به خانۀ ما برای مشایعت آمده بودند، تا حیاط  حاجیه زهرا خانم 
خانۀ  به  بعد  نشسته  قدری  نموده،  همراهی  را  روسیاه  این  سروستان 

خودشان رفتند. 
نوابه  والدۀ  علیه،  حضرت  اصرار  به  صبح  بوده،  آن جا  شب  آن 
به  کرده،  وداع  را  آن خانم ها  ناهار  از  بعد  و  رفته  شرف السلطنه، حمام 
خانۀ دلبر خانم رفتم. سه ماه بود در تدارک رفتن بودم ولی چون که باید 
کار زیاد داشتم. به خانۀ سرکار  کارها را خودم رسیدگی نمایم باز هم  تمام 
تا عصر  روز جمعه  آن  و  و آن شب  آسودگی نشسته  کمال  دلبر خانم در 
کارهای باقی مانده را به اتمام رسانیدم. بحمدالله  رسیدگی نموده، بعضی 
کارها هم قدری  که عازم همچه سفری هستم و این  چنین روزی را دیدم 

انجام داده شده. 
کالسکه  که بفرستیم  این بودیم  با سرکار علیۀ عالیه دلبر خانم به خیال 
او و هم  برای سرسلامتی  برویم  لیلا خانم  و به دیدن سرکار علیه  بیاورند 
برای خداحافظی به خانۀ نوابۀ علیۀ عالیه فخرالسلطنه )دامت شوکتها( 
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که  که دیدم آقا سید احمد آمده، می گوید برادر خانم مرا فرستاده اند  بروم 
که شب شنبۀ اول ماه است،  کنم همۀ زوار جمع شده اند و امشب  خبر 
حرکت می کنند. من هم از همه خیال منصرف شده، هزار مرتبه شکر خدا 
که به جز  را به جای آوردم و برخاسته به عزم چادر نمودن شدم و از آن جا 
ضُ  فَوِّ

ُ
گفتم »وَ أ کرم اوست،  لطف خدا راه به جایی نداریم و چشم همه به 

پناه به ذات مقدس خودت  عِبَادِ.« خدایا، 
ْ
بِال بَصِیرٌ  الَله  اِنَّ  الِله  ی 

َ
اِل مْرِی 

َ
أ

که این جا می گذارم  که می برم و عیال و اموال  می برم و خودم و عیال و اموال 
طیبه  آبروی خمسهٔ  به  می دهم  قسم  را  و خدا  می سپارم  به خدا  را  همه 
فرماید  پناه خودش محافظت  در  را  عالم پناه  شاهنشاه  مبارکِ  وجود  که 
مهربانی  از شدت  کند.  زیاد  را  او  و دولت، عظمت  بر عمر  روز  به  روز  و 
کردند، چقدر باعث  کمینه فرمودند و مرخص  این که زود خداحافظی با 
کمینه شده است. به همۀ زن های شاه شهید به چه زبانی،  گویی  زیادی دعا
خوش  رفتاری می کند. خداوند در عوض عمرش را طولانی فرماید ان شاءالله. 
خلاصه غروب روز جمعه به زیارت حضرت عبدالعظیم مشرف شده و 
گریه  بعد به زیارت مقبرۀ شاه شهید )نوّر الله مضجعه( رفته، به طوری 
کرمانی  کند. هزار مرتبه بر رضای  از تنم نزدیک بود پرواز  که روح  کردم 
کرده و با دل پرخون از مقبرۀ مبارک و از عکس مبارکش اذن مرخصی  لعنت 
که می خواهم بروم،  گرفته، بیرون آمدم. خدا را قسم می دهم به این راهی 
که ما از زیارت خاک پای  کند و چنان  کمینه حلال  نان و نمک شاه را بر 
که بتوانم حالا  کمینه نبرَد  مبارک او محروم شدیم، محبت او را هم از دل 

کنم، یا الُله یا ربّاهُ یا سیّداهُ. کمتر بکنم. چه  گریه را  دیگر 
قلیانی  چای  آمده،  معیّن  خانۀ  به  آمده،  بیرون  مبارک  حرم  از  باری 
صرف شده، میرزا داداش آمده، فرمود شام حاضر است. شامی خوردیم. 
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که می ترسیدم  قاطر  و  کجاوه  از  ولی  دارم  را  سفر  این  ذوق  زیاد  گرچه   ا
کجاوه  گفتند  سه ساعت از شب رفته مشهدی  یحیی و سایرین آمدند، 
کجاوه نشستم. بحمدالله بد  کرده در  حاضر است. با هزار شکر چادر 
هم نبود. چندان دیگر نترسیدم. به امید خدا به راه افتاده تا سه ساعت 
گذشته، وارد حسن آباد شدیم. چون  که اول ماه بود و منزل  از روز شنبه 
قدری  بعد  دادند.  ما  به  با موقعی  شیرچای  بودند.  گرفته  شیر  بود،  اول 
کجاوه  گذشته، سوار  خوابیده و برخاسته، باز سه چهار ساعت از شب 

شده به راه افتادیم. 
باصفایی  منزل  شدیم.  علی آباد  وارد  گذشته،  یکشنبه  روز  از  ساعت  دو 
گرفتند.  است. آبادی خیلی دارد. خانۀ خوبی، یعنی باغی برای من منزل 
که همراه من هستند: اخوی ام، آقا میرزا محمدعلی  خان است و آقا  کسانی 

کجاوه کش و سیده خانم و ماهرخ. سید احمد با یک  نفر 
که باید در  کردند  خیلی مختصر آمدم قم. همین ها را آوردم. امروز خبر 
منزل یکی به قم برویم. عصری دو ساعت به غروب مانده لب دریای قم 
رسیدیم. آن جا پیاده شده، نماز مغرب و عشا را به جای آورده، باز سوار 
شده تا صبح راه رفتیم. صبح پیاده شده، فریضۀ صبح را به جای آورده، 
گذشته وارد قم شدیم. چشم همه به  سوار شدیم. تا سه ساعت از دسته 
کردیم. خدا چنین  گنبد مطهر روشن شده و همۀ دوستان را دعا  زیارت 
زیارتی را قسمت همه بگرداند و امید ما را ناامید نکند. ان شاءالله ما را به 

مراد و مطلب برساند.
بعد از صرف شدن ناهار به زیارت حرم مطهر رفتیم. در آن جا همشیره و 
که مدتی بود به زیارت این  زن برادر حضرت علیه خدیجه خانم را دیدم 
حضرت آمده و امشب خیال مراجعت به طهران داشتند. آن ها را دیده، 
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کاغذ مختصری از برای خانم ها فرستادم پیش خواهر  آمدم منزل. چند 
که به زیارت مشرف بشوم. زود خوابیدم.  خانم و آن شب دیگر نتوانستم 
این سفر چقدر جای آقا میرزا احمدخان، برادرزاده ام خالی است. چون 
 که همیشه در همۀ سفرها همراه من بود؛ حالا همراه آقای معتصم الملک 
پدرش  گرچه  ا شده.  تنگ  زیاد  او  برای  از  دلم  رفته.  خوزستان  سفر  به 
 همراه است ولی اخوی ام جای خود دارند. جای خالی آقا میرزا احمدخان

می دهد.  بویی  یک  گلی  هر  که  گفته  خوب  شاعر  است.  نمایان  زیاد 
را  که خدا سفرشان  کردم  او را دعا  خیلی  در خدمت حضرت معصومه 
گر زنده بمانم و  کند و به سلامتی، جان آقا را با عزت برگرداند. ا بی خطر 
که حق  گوی جناب معتصم الملک خواهم بود؛ چرا  کربلا برسم، دعا به 
که مانع زیارت من نشدند. خداوند عمر و عزت  گردن من دارند  بزرگی به 

کند. و آبرویشان را زیاد 
حرم  به  را  آدم ها  و  برخاستم  خواب  از  صبح  پنجم.  روز چهارشنبه، 
برخاسته  در منزل دلم تنگ شده.  برگشتند دیدم  وقتی  فرستادم.  مطهر 
کردم همراه این ها رفتم بازار. به دکان حکاک رسیدم. یک مُهر از  چادر 
علیه  والدۀ حضرت  را خدمت  مهرم  کندند؛ چون  که  دادم  برای خودم 
کنند. این جا مهر  گذاشتم؛ برای این که قبض ماهانه را مهر  شرف السلطنه 
کاغذ هم نوشتم برای جناب وزیر فرستادم. امشب نصفه شب  نداشتم و 

باید برویم.
تاج خاتون  منزل  به  باید  چهارم.  منزل  جمادی الثانیه،  ششم   پنج شنبه، 
وارد  رفته  دسته  از  ساعت  چهار  بودیم.  کرده  حرکت  نصفه  شب  برویم. 
منزل تاج خاتون شدیم. یکصد خانوار بیشتر ندارد و زراعت هم هر چه 
کاروانسرای خرابه دیدم یکی اسمش  دیده شد، همه جوزقه بود. بین راه دو 
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کدام رعیت و آبادی، چیزی  کاروانسرای سنگی ولی هیچ  طلاب بود و یکی 
نداشت. ناهار خورده، خوابیدم.

کیزه بود. دیشب آقا سید احمد نردبان  کرده اند اما پا کوچکی اجاره  خانۀ 
کرده بود. وقت پیاده شدن زیاد اوقاتم تلخ شد. با زحمت زیاد پیاده  گم  را 
کنم.  آمدیم چکار  شهر  از  که  یومیه  برای خرج  از  نمی دانم  شدم. حالا 
قدری پول به دست اخوی دادم. دیگر هر وقت تمام بشود دوباره خواهم 

داد. از نرخ های این منزل جویا نشدم.
گذشته  از شب  جمعه، هفتم جمادی الثانیه، منزل پنجم. شش ساعت 
وارد جیرود شدیم.  مانده  دسته یک ساعت  به  بودیم. صبح  سوار شده 
فریضهٔ صبح را به جای آوردیم. به حق حقوق داران مشغول شدیم. شیر 
کرده. حقیقت این منزل شیرچای مناسب  گرفته بودند. شیرچای حاضر 
بود. جیرود خوب دهِ بزرگ و پراشجار است. نان بسیار خوب دارد. مثل 
کدو، هندوانه، میوه، همه چیز پیدا می شود.  نان های عراق عجم. انگور، 
که طهران دانه ای سه قران  برای من یک زن تعارف آورد. مرغ بزرگ خوب 
گران هم  است، این جا دانه ای یک ریال دادند. یعنی حالا زواری است، 
ترسیدم.  زیاد  کشته اند.  را  آدم  نفر  راه سه  این  در  شنیدم  امروز  داده اند. 
نشسته یک وصیت نامه نوشتم. پیش از این دو وصیت نامه نوشته بودم، 
اشرف السلطنه  نوابه  ماجدۀ  والدۀ  علیه خدیجه خانم،  سرکار  خدمت 
که تکلیف همراهانم  سپرده بودم اما برای این راه هم یک مختصری نوشتم 

معلوم بشود. 
کشتن، خوبِ منزل  این منزل هوای ملایم خوبی دارد ولی از شنیدن این آدم 
دستگیر من نشد. بعد از صرف شام یک ساعت خوابیدم. بعد برخاسته 
از برای رفتن حاضر شده. پناه بر خدا می بریم. خدا را قسم می دهم به 
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حق امام که همۀ زوارها را از شر شیطان و شر سارقین محافظت فرماید 
کم رنگ بود. بعد  ان شاءالله. سه ساعت از شب رفته سوار شدیم. مهتاب 
 بیابان را 

ً
که ابدا از دو ساعت مهتاب تمام شد. به قدری من می ترسیدم 

نگاه نمی کردم.
صبح زود، شنبه، هشتم جمادی الثانیه، منزل ششم. وقت اذان صبح وارد 
کوچک دارد.  سیاه وشان شدیم. این منزل چندان صفایی ندارد. خانه های 
گرفته بودند. سه اتاق دارد. یک تازه عروس هم آن جا  یک خانه برای ما 
گوسفند هم پیدا  گوشت  بود. بد نبود. نان این منزل یک من، یک قران؛ 
گرفتند، دانه ای  نمی شد. مرغ و بز داشتند. برای ما مرغ های بزرگ خوب 
کردم.  یک قران. امروز چون  که منزل بیکارم قدری به سیاهۀ اخوی رسیدگی 
گرفته اند بیست  و سه تومان شده. خرج این  که در قم  دیدم مخلفاتی 
 هشت روز هم هشت تومان شده تا بعدها چه شود. من خودم یک نفری
کردم. ماشاءالله چشم نخوریم هر منزلی  گم  دیشب بی شریک قبله نما را 
کربلا دیگر چیزی نداشته باشیم.  گویا تا  کنیم،  گم  کدام، یک چیزی  یک 
که  گفتم خانه ها خراب می شود. فکری بودیم  عصر امروز به قدری باد آمد 
گرفت. قدری باران  آیا زوار چطور حرکت می کنند. باد نزدیک غروب آرام 
آمد تا دو ساعت از شب رفته مهتاب شد. از باران، زمین آب پاشی شده. 

کردیم. هوای بی باد از لطف خدا. به چه خوبی حرکت 
اذان صبح  وقت  دولت آباد.  هفتم،  منزل  نهم جمادی الثانیه،  یک شنبه، 
قدری  خوردن  چای  و  نماز  از  بعد  شدیم.  مهدی خان  قلعۀ  منزلِ  وارد 
گذشته، برخاسته، دیدم نوکرها تدارک شام  خوابیدم. سه ساعت از دسته 
گفتم  برای چاروادارها دیده اند. می خواهند امشب همه را شام بدهند. 
گفتند »منزل مان امشب  این زودی چرا؟«  به  بودید.  »شما قم شام داده 
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خوب جایی است. حالا می دهیم چند شب دیگر نمی دهیم.« حقیقت، 
خانۀ خیلی خوبی داریم. جای میرزا احمدخان اخوی زاده ام خالی است 
که  کند. این بچه همه جا همراه من بود اما این سفر  که این جاها را تماشا 
حقیقت یعنی سفر است همراه آقا رفته. اما چقدر دلم برایش تنگ شده. 

خداوند به سلامتی و دل خوشی دیدارها را مقدر فرماید. 
خانۀ امروز ما عجب خانۀ دلباز خوبی است. چند نفر زن بامزه پیش 
آشتیان  نزدیک  منزل،  این  و  سیاه وشان  که  می کردند  تعریف  آمدند  من 
از همسایگی آشتیان است.  است. معلوم می شود، دلبازی این دو منزل، 
خداوند همۀ آشتیانی ها را سلامتی و دل خوشی بدهد، آشتیانی ما را هم 
عمر طولانی و صحت بدن بدهد ان شاءالله. و اما نان این منزل هم مثل 
گذشتیم، می ماند. خداوند قسمت همۀ دوستان  که  نان های آن سه منزل 
یک  نان  بخورند.  را  خوب  نان های  این  و  بیایند  را  سفر  این  که  نماید 
گران نیست؛  گوشت چارکی، سه عباسی. چیزی این جا  من، یک ریال؛ 
امروز خودم  بودم  کرده  گم  دیروز  که  قبله نمایی  است.  ارزان  همه چیز 

گرفتم. بسیار خوشحال شدم.  کردم. به فال نیک  بی شریک پیدا 
که جلودار ماست اسمش حاجی فیض است. مرد خوبی  این مرد عرب 
کدام را   گرفتم. دو قاطر هر  کجاوه  به نظر می آید. هفت رأس قاطر برای 
هیجده تومان برای آبداری و یخدان و مفرش و بار آشپزخانه و چادر. پنج 
گرفتم نه تومان.  قاطر دیگر دانه ای نُه تومان و یک قاطر برای حمل نعش 
کرایۀ قاطر بدهم  یعنی این سفر خیلی مختصر آمدم. باز هم مبالغی باید 
و خداوند ان شاءالله سلامتی ما را و همۀ زوار را برساند. این خرج مطلبی 
باز هم  این  با وجود  نیاوردم.  که قهوه چی همراه  نیست. من خوب شد 
از شبِ  که  از همۀ زوار معطلی داریم. شب دوشنبه یک ساعت  بیشتر 
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کرده، سوار  گذشت، عزم رحیل  کردار  دیوچهرۀ بی مهرِ عادی لقبِ زنگی 
کجاوه شده به امید خدا به راه افتادیم.

گذشته وارد منزل دیزآباد  از دسته  روز دوشنبه، منزل هشتم. سه ساعت 
شدیم. این دیزآباد یک امامزاده دارد اما من زیارت نرفتم. رودخانۀ خوبی 
بود  پل  یک  رود  سر  می ماند.  فَرِسفَج  رودخانۀ  مثل  گرم  آبش  دارد.  هم 
گر خداوند عالم  کردم ا خراب اما خوب پلی بوده. تعمیر لازم دارد. من نذر 
کنند. عجب  را بدهم تعمیر  این پل  اولادی به من عطا فرماید من  یک 
صحرای وسیع با روحی است. قریب بیست دِه دیده شد. میان صحرا یک 
که چقدر  کوه های دور دور  کوچکی بود و اطرافش دهات پیدا بود و  کوه 
و  آن جا  باغ های  به  این دهات  و  می ماند  به دوشان تپه  کوچک  کوه  آن 
کوه سه پای. از اول آفتاب تا سه از دسته  کوه قصر فیروزه و  کوه های دور به 
که سفر زیارت می روم و یک  کردم و با وجودی  گریه  کجاوه  گذشته، میان 
به من  برادرم  نوع محبت  و همه  است  فراهم  آسایش  اسباب  اندازه هم 
که یاد آن دستگاه و سواری ها  می کند، خدا عمرش بدهد، اما روزی نیست 
گر من برای خاطر  کرمانی نکنم. ا گریه نکنم و لعنت به رضای  را نکنم و 
کرده بودم. به ذوق زیارت است  زیارت نبود به خدا قسم تا به حال دق 
گذشته  که چندان اذیت به خودم نمی کنم. باری تا سه ساعت از شب 
این منزل بودیم. بعد سوار شده به امید خداوند عالم به راه افتادیم. شب 
مهتابی خوبی بود. دو ساعت به صبح مانده دو ده بزرگ خوب دیده و 

گذشتیم. صبح وارد منزل شدیم.
کرده به حمام  از صرف چای، چادر  بعد  نهم.  یازدهم، منزل  سه شنبه، 
که  زینت السلطنه  همشیره زادۀ  مال  است.  نَنَج  اسمش  منزل  این  رفتم. 
که او هم از خویشان زینت السلطنه  الله قلی خان نام دارد و یک نفر دیگر 
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زن  یک  بود.  خوب  هم  حمامش  است.  خوبی  ده  هم  این جا  است. 
از نوکرهای الله قلی خان رفته  تویسرکانیِ معتبرِ مشخصِ خوبی، یک نفر 
شده  ده جمع  زن های  بود.  هم حمام  آن  آورده.  گرفته  زیاد  نویدهای  با 
مشخصۀ  زن  این  ببینیم.  می خواهیم  را  کربلایی ابوطالب  زن  که  بودند 
گفته  ر شده، می گفت به من ابوطالب خان 

ُ
بیچاره میان این ها همچه ل

که  سوار شاهی هستم. فلان ده و فلان مُلک هم مال من است و چنان 
گفته. این ها را توی حمام شنیدم. بیرون  این زن ها می گفتند همه را دروغ 
نام است، آمده  گنبد  که  نوابه زینب السلطنه درین ده  گفتند  که آمدم، 
و بیست روز است این جاست. یک فرسنگ و نیم راه است تا این جا. 
احوال سلامتی  و  کنم  روانه  آدم  که یک  نشد  کوچ است،  امشب  چون 

ایشان را بپرسم.
گویا تا به حال آدم ندیده بودند، دور من جمع شده بودند  زن های حمام 
دروغ  یک  را  کدام  هر  هستی؟  که  زن  هستی؟  کجایی  می پرسیدند  هی 
که  ولایت  هر  از  و  هستی  کسی  هر  زن  حالا  گفتند  دادم.  جواب شان 
کن و  که منزل می روی قدری اسفند برای خودت دود  می خواهی باش. حالا 
کنیم. یا مرا دست انداخته  که با اسفند دود  کهنه دادند  همه شان هم قدری 
بودند یا راستی به نظر ایشان خوب آمده بودم. دیگر خدا داناست. شب 
تا چهار ساعتی این منزل بودیم. بعد سوار شده به راه افتادیم. راه امشب 
دره ماهور خیلی داشت ولی شکر خدا به سلامت رسیدیم. میان راه دیدم 
اخوی می گوید »خانم باجی ببین توبرۀ ماهرخ را عوضی زدند.« من تعجب 
گفتم »توبرۀ عوضی چه؟ او چون سبک تر از سیده خانم  کردم یعنی چه؟ 
گفتم  که یک وزن بشوند.« قدری خندیدم،  است، توبره را پشتش زده اند 

کجا یاد جو خوردن ماهرخ بودید؟« »نصفه شب 


